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فصل مشترك ايران و كشورهاى اسلامى 
ــد اين گروه ها را فراهم مى كند،  ــى ديگرى كه زمينه رش ــتر سياس 2- بس
اختلاف كشورهاى اسلامى بر مبناهاى ايدئولوژيكى است. ايران، تركيه، عربستان 
و مصر چهار كشور بزرگ منطقه هستند كه مى توانند با كنارگذاشتن اختلافات 
ايدئولوژيكى و برمبناى عقلانيت و حفظ منافع جلو رشد اين گروه هاى تندرو را 
بگيرند و در كنار هم، براى نجات برخى از كشورهايى كه مى روند به جنگ هاى 
ناپايدار فرقه اى گرفتار شوند، سياست واحدى را اتخاذ كنند. چرا بايد كشورهاى 
غربى در حوزه بالكان مسلمانان را از دست صرب ها نجات دهند؛ البته اگر نمى بود 
نسل كشى ادامه پيدا مى كرد. چرا ديكتاتورهاى منطقه بايد توسط ارتش آمريكا 
يا ناتو سقوط كنند؟ چرا بايد حكومتى به نام طالبان در افغانستان با آن تفكر 
ــت آمريكا نابود شود و حالا مصيبت بزرگى كه در  ارتجاعى پديد  آيد تا به دس
عراق و سوريه براى مسلمانان پيش آمده و مسلمانان را به حكم فقهى و به نام 
خدا و رسول مى كشند و شيعه و سنى را در برابر هم قرار داده و مى دهند، چرا 
كشورهاى بزرگ اسلامى با سياست واحد براى دفع اين بلايا نمى كوشند و در 
ــخن نمى گويند؟ مگر پيامبر اسلام نفرمودند: «من اصبح ولم يهتم  كنار هم س
بامور المسلمين فليس بمسلم»، اگر كسى براى رفع گرفتارى مسلمين اهتمام 
نورزد، او مسلمان نيست. مگر كشورهاى بزرگ اسلامى منطقه اهل يك آيين، 
ــلمين پيشى  ــتند؟ چرا بايد بقاى قدرت بر بقاى وحدت مس قبله و قرآن نيس
ــتان، مصر و ساير بلاد اسلامى بر سر يك  گيرد؟ اگر وزراى خارجه ايران، عربس
ــايل قومى و قبيله اى، بنشينند و سياست واحدى در برابر اين  ميز، منهاى مس
ــلمان را از اين جنگ هاى جاهلانه  گروه هاى افراطى بگيرند و چند ميليون مس
نجات دهند، چه مشكلى ايجاد مى شود؟ مگر در قرآن نيامده است كه قتل يك 
انسان معادل قتل همه انسان هاست؟ (من قتل نفسا بغير نفس او فساد فى الارض 
فكانما قتل الناس جميعا، بقره /32). نگارنده براين باور است كه اين گروه هاى 
ــوند تا آبروى شريعت را پاك  افراطى به اصطلاح دينى از جاهايى هدايت مى ش
بريزند و اسلام را از چشم جهانيان بدنام كنند. امروز فضا به گونه اى رقم مى خورد 
ــخن مى گويى به خشونت طلبى متهم مى شوى. اگر  ــلام و قرآن س كه تا از اس
كسى با نگاه عالمانه و منصفانه به قرآن كريم نظر بيفكند، نه تنها تمام مسلمانان 
در كنار هم، كه تمام انسان ها را از هر دين و آيينى، در كنار هم مى بيند. متاسفانه 
اختلاف دول كشورهاى اسلامى و همه چيز را ايدئولوژيكى نگاه كردن باعث فقر، 
عقب ماندگى و كشتارهاى خونين ميان شهروندان شده است. روزانه چندميليون 
بشكه نفت از كشورهاى مسلمان نشين سرازير انبارهاى كشتى هاى غول پيكر 
ــود؛ اما در غالب كشورهاى اسلامى بيشتر  ــورهاى پيشرفته مى ش و راهى كش
ــر مى برند. غالب اخبار جنگ و كشتار مربوط به  مردم در فقر و محروميت به س
كشورهاى اسلامى و اين منطقه نفت خيز است. اگر ميان دول مسلمان اتفاق نظر 
ــه موارد بود، تعداد دوهزارو200نفر از زن، كودك و غيرنظامى در غزه  در اينگون
به دست اسراييل جان مى باختند و هزاران انسان بى خانمان مى شد؟ از پيام هاى 
ــت مهاركردن خون و جلوگيرى از اسراف در  ــلام در روزهاى نخس جاودانه اس
قتل بود و قتل را فقط در قصاص، آن هم يكى از سه راه پيشنهادى بود و عفو 
را مقدم تر و مطلوب تر از قصاص دانست و جنگ هاى ميدانى را تنها براى دفاع 
جايز شمرد. كشتن ايزدى ها و غيرمسلمانان در عراق و مسيحيان توسط گروه 
ــت چه رسد به كشتار مسلمان به  ــلم قرآن كريم اس بوكوحرام خلاف اصل مس

دست مسلمانى ديگر. 
ــلامى در برابر گروه هاى افراطى، اتحاد  ــار ضرورت اتحاد دول اس 3- در كن
ــت. چرا يك شوراى افتا از ميان علماى شيعه و  ــلمان اس عالمان و مفتيان مس
ــكيل نمى شود. مگر امام على(ع) با خلفاى  ــنى در برابر اين نوع رويدادها تش س
ــايل مهم جهان اسلام به شور نمى نشستند؟ مگر خليفه  زمان خود درباره مس
ــود  ــور دعوت نكرد؟ در اين روزگار چگونه مى ش دوم بار ها امام على(ع) را به ش
ــران كشورهاى اسلامى با دول غيراسلامى راحت تر مى نشينند و مسايل  كه س
ــر و عراق چنين  ــتان، ايران، مص ــود را حل وفصل مى كنند؛ اما ميان عربس خ
ــتانه وجود ندارد. در اين زمان خيلى از رسانه هاى دنيا براى  ــت هاى دوس نشس
ــوش كردن چهره رحمانى اسلام به اوضاع فعلى مسلمين استناد مى كنند.  مش
ــلمانى به طرز فجيعى به دست مسلمان ديگر سر بريده مى شود. هر لحظه  مس
ممكن است جنگ هاى خونينى كه در مسيحيت ميان پروتستان ها و كاتوليك ها 
ــلمانان در زمان حاضر تكرار شود. نمى توان گفت در  ــت، ميان مس وجود داش
ــى، عالمان و حاكمانى را كه  ــوولند. در نگاه ديپلماس اين ميان تنها قاتلان مس
مى توانستند جلو اين خون ريزى ها را بگيرند، نمى توان مبرا دانست. « دار التقريب 
بين المذاهب» بايد در كنار «دارالتقريب بين الدول» صورت گيرد. اگر همه علماى 
ــتان  ــر در كنار علماى فيضيه ايران و هر دو در كنار مفتيان عربس ــر مص الازه
ــورها در كنار هم نباشند نتيجه  ــينند و به توافقى برسند؛ اما روساى كش بنش
مطلوبى نخواهد داشت. نكته پايانى اينكه حركت هاى افراطى و ستيزه جويانه، چه 
در عرصه سياست و چه در عرصه مذهب، دود آن به چشم ملت ها خواهد رفت 
ــورهاى اسلامى را گرفتار خواهد كرد. در دنياى امروز جز از راه مسالمت  و كش
و اينكه دولت ها در كنار هم بنشينند و رودررو سخن بگويند وكينه ها را از دل 
ــته ها را در حد ممكن يادآور  ــويند و منافع ملت ها را پاس بدارند و گذش فرو ش
ــوند، راه ديگرى براى تحقق صلح و مبارزه با افراطى گرى وجود ندارد. شايد  نش
معدود افرادى باشند كه منافع خود را در اين تندروى ها ببينند و زمينه را براى 
ستيز ميان دول و عرصه را براى ايجاد خشونت فراهم كنند؛ اما بايد بهوش بود 
كه چنين زمينه هايى در كشورهاى اسلامى به وجود نيايد و حقوق هر انسانى در 
هر آيينى به طور برابر حفظ شود. به تعبير يكى از عارفان: هر كس در اين سراى 
در آيد نانش دهيد و از آيينش نپرسيد. به فرموده امام على(ع) «اما اخ لك فى الدين 

و اما نظيرلك فى الخلق.» 
بيا كه رونق اين كارخانه كم نشود 

به زهد همچو تويى يا به فسق همچو منى (حافظ) 
* عضو مجمع محققين و مدرسين حوزه علميه قم

ايران و مقابله با سلفى گرى
ــلفى گرى چنانكه از نامش برمى آيد مجهز به  ــوم كه س بايد يادآور ش
داروى بينشى هم نيست كه سياست را در گرو نيازهاى امروز ببيند، بلكه 
چنانكه از نامش برمى آيد به سَلفَ، يعنى گذشته نظر دارد و پايبند پندار 
ــدوى اش هم از ميان عوام،  ــت! واى از عقل ناقص، كه پيروان ب ديروز اس
ــتند كه جز با سربريدن و ارعاب ناشى از آن  برخوردار از چنان عقلى هس

تسكين نمى يابند! 
ــويق آمريكايى ها در جنگ با  ــر زمانى با تش ــردارى از اين تفك بهره ب
ــوروى در افغانستان همراه بود كه از آن القاعده برآمد. آمريكايى ها كه  ش
ــتانده بودند، غول القاعده سربرآورده از  انتقام قربانيانشان در ويتنام را س
بطرى افغانستان را به حال خود رها كردند، تا از 11سپتامبر سر برآورد! و 
اطلاعات ارتش پاكستان با هزينه عربستان و امارات با بسيج كردن تيره اى 
ــتون هاى پاكستانى، به همين شيوه داعشى كه شاهد آن هستيم،  از پش
ــايى افغانستان را اشغال كردند، كه منجر  با يورش ناگهانى براى جهانگش
ــتان مى پنداشته كه  ــده است. شايد عربس ــمكش طولانى ش به اين كش
مشكلات آينده خود را در حق و حقوق طلبى آينده ملتى كه شمارش از 
30ميليون نفر گذشته است به خارج از كشور صادر مى كند، غافل از اينكه 
ــلمين» ناميده همچون مار  غول برآمده از بطرى كه خودش را «امير مس
پروريده در آستين به سراغ صاحب مار هم خواهد آمد! اين ايران نخواهد بود 
كه مدنظر اين گروه خشن بى هويت است؛ عربستان و غرب هم، مى توانند 

در صف انتظار بمانند!

زاويه

آنچه «غرب» ترجيح مى دهد !

ــده بود، همه همت  ــه «القاعده» گروهى غيرقابل كنترل ش روزى ك
ــره كاريزماتيك اين گروه  ــامه بن لادن»، چه غرب براى ازبين بردن «اس
ــن لادن» بود.  ــه درصدد از بين بردن «ب ــد. غرب آگاهان به كار گرفته ش
ــمن با غرب، مساله مهم  تاثير غيرقابل انكار«بن لادن» بر گروه هاى دش
استراتژيست هاى غربى بود. آنان مى دانستند القاعده غرب را نشانه رفته 
است و جبهه مبارزه اى كه درست يا غلط به وسيله القاعده شكل گرفته 
ــيده نمى شود. بن لادن از  ديگر تنها در كوه هاى «تارابورا» به حبس كش
چنان قدرت مديريتى اى برخوردار شده بود كه توانست براى نخستين بار 
ــاس ترين بخش يعنى مركز  جبهه جنگ را به داخل آمريكا آن هم حس
اقتصادى بكشاند. پس بايد بن لادن از بين مى رفت تا جاذبه شخصيتى 
ــو را به دنبال نداشته باشد. حركت هاى  او قدرت تمركز گروه هاى همس
القاعده هرچند ريشه در بنيادگرايى و سلفى گرى داشتند، اما با حضور 
بن لادن غرب را نشانه مى رفتند. گسترش القاعده از مرزهاى چين تا قلب 
آفريقا نيم نگاهى به اروپاى بعد از فروپاشى كمونيسم نيز داشت. مرگ 
«بن لادن» پايان مديريت واحد گروه هايى از اين دست بود. شخصيت هايى 
ــود نفوذ خود بين بنيادگراها، توان  همانند «ابومصعب الزرقاوى» با وج
ــتند و به همين اعتبار زيرمجموعه  ــتقلال را نداش تصميم گيرى به اس
ــده فعاليت مى كردند و چون نگاه القاعده مبارزه با غرب بود كمتر  القاع
به جنگ فرقه اى و مذهبى تبديل مى شد. از بدو شكل گيرى القاعده تا 
مرگ بن لادن كمتر اختلاف درون فرقه اى خصوصا درگيرى با شيعيان 
ــتان و  ــغال عراق و افغانس ــوان اصول مبارزه آنان مى بينيم. اش را به عن
حضور نيروهاى غربى در اين دو منطقه جبهه مبارزه با اشغالگر غربى را 
ــترش داد و نفوذ بن لادن مانع درگيرى گروه هاى همسو با يكديگر  گس
مى شد. مرگ «بن لادن» و نبود توان مديريتى توسط ايمن الظواهرى كه 
بتواند چتر القاعده را بالاى سر همه گروه ها كماكان برافراشته دارد، باعث 
جدايى گروه ها و شكل گيرى گروه هاى جديد با اسامى تازه شد. اين باور 
ــت اگر خبر قتل «بن لادن» را با نشان دادن جنازه وى نتوانند  وجود داش
منتشر كنند، اسم «بن لادن» مانع از شكل گيرى گروه هاى رقيب القاعده 
خواهد بود و اگر گروهى هم شكل بگيرد، بايد زيرمجموعه القاعده باشد 
و منشور مبارزاتى القاعده را هم رعايت كند. زمانى كه دوربين هاى كاملا 
حراست شده وزارت دفاع آمريكا جنازه بى جان «بن لادن» را به سرتاسر 
دنيا مخابره كردند، طناب اتحاد گروه هاى سلفى و بنيادگرا از هم گسست. 
عراق بستر مناسبى بود كه اين گروه ها توانستند سايه القاعده را از خود 
ــه وى اجازه نداد در  ــد. محافظه كارى «ايمن الظواهرى» حتى ب دور كنن
كشور محل تولد خود مصر كه براى اولين بار توانسته بود اخوان المسلمين 
را بعد از 80سال بر كرسى رياست جمهورى بنشاند، دفترى در قاهره باز 
ــاخه سياسى خود را رونمايى كند. حركت شكل گرفته در  و حداقل ش
سوريه آبشخور لازم را به گروه هايى كه ديگر نگاه پدرسالارانه القاعده را 
كنار گذاشته بودند، داد تا جبهه اى به نام خود باز كنند. از طرفى عراق 
ــت  نيز با توجه به بافت جمعيتى و قومى و مذهبى آمادگى آن را داش
ــود. تركيب مذهبى  با جغرافياى جديدى پذيراى گروه هاى افراطى ش
ــيعه، سنى و كرد كه اجازه نداده بود عراق به عنوان  و قومى عراق به ش
ــت در عرصه جهانى حضور پيدا كند، بهترين جبهه اى بود كه  يك مل
ــكل جديد افراط گرايى مذهبى دنبال آن بود. نزديك به يكصدسال  ش
بعد از كشورسازى افسر مرموز انگليسى لورنس، عربستان نتوانسته عامل 
وحدت شود بلكه به جنگ قومى و قبيله اى هر روز نزديك تر مى شويم. 
ــلفى- تكفيرى كه خود را «داعش» مى نامند از همين خلاء  گروهى س

مرزبندى سود مى برند. 
ــت يا نخواست يك دولت ملى  ــفانه نورى المالكى هم نتوانس متاس
متشكل از سنى ها، گروه ها و شيعيان تشكيل دهد كه اين خلاء مرزى 
ــت.  ــانده اس ــت كه كار را به اينجا رس را پر كند و در پناه اين خلاء اس
ــوريه يك طرف  ــت. دولت س ــوريه كاملا متفاوت اس وضع عراق با س
ناراضيان داخلى و گروه هاى سلفى و بنيادگرا يك طرف، دولت سوريه 
ــهرهاى خود پيش رفت، اتحاد جهانى عليه خود را به  كه تا بمباران ش
جان خريد تا جايى كه جبهه ناراضيان با توجه به وحشيگرى گروه هاى 
تكفيرى؛ به سمت دولت تغيير گرايش دادند و امروزه بخش هايى از خاك 
سوريه كه مدتى در تصرف اين گروه ها بود در اختيار دولت است و ظاهرا 
جبهه واحدى را تشكيل مى دهند. اما عراق از چنين اتحادى برخوردار 
نيست. ديديم كه ارتش عراق با رسيدن تكفيرى هاى «داعش» به شهر 
ــهر بزرگ عراق را ترك مى كنند و مردم مقاومت  «موصل»، سومين ش
جدى عليه تكفيرى ها نشان ندادند. با حذف نفوذ و سيطره «بن لادن»، 
«ابوبكر البغدادى» است كه ميداندارى مى كند؛ چهره مرموزى كه تنها دو 
عكس از او در همه سايت ها موجود است، مردى پررمز و راز و مرموز تر 
ــال 2006، ابوبكر البغدادى  از «ملاعمر» افغانى. با مرگ ابومصعب در س
كه نام اصلى اش «ابو دعا» است و گفتيم تنها دوعكس؛ يكى مردجوانى 
كه با ابروهاى پرپشت و چشمانى بى روح انگارى نگاه خود را از دوربين 
ــالى او را نشان  ــال هاى بعد يعنى ميانس مى دزدد، اما عكس دوم كه س
ــرد و خشك اما خيره به دوربين كه گويى مرز  مى دهد با همان نگاه س
ــلفى- تكفيرى خود را جست وجو مى كند. مردى كه صدايش  گروه س
ــتى نمى توان جست وجو كرد.  را همانند «ملاعمر»، در هيچ نوار و كاس
شايد كشته شدن «بن لادن» و «ابومصعب الزرقاوى»، درس عبرتى بوده كه 
ــايه وار تا پشت دروازه هاى بغداد خود را  «ابودعا» يا «ابوبكر البغدادى»، س
كشاند و با تصرف بخشى از خاك سوريه و عراق در نقشه هاى كشورهايى 
ــوداى جنگ فرقه اى و مذهبى را در سر دارد. دقيقا  بازى مى كند كه س
آنچه كه غرب ترجيح مى دهد؛ يعنى به جاى مبارزه اين گروه ها با غرب، 

جنگ در داخل كشورهاى اسلامى را كليد بزند. 

ادامه از صفحه 7 «افراطى گرى» با دسـتاويز قراردادن «بازگشت به اجراى احكام اسلام» يا 
«زنده كردن خلافت» موضوعى است كه در دالان تاريخ، مى توان نمونه هاى 
آن را يافـت. در دهـه اخير نيز نام «قاعده الجهاد» يـا همان «القاعده» به 
اندازه اى بازتاب داشـت كه نسـل هاى دوم و سـوم آن گرچه با عناوين 
مختلف عرض اندام كرده اند، اما همچنان زير سايه «سلف» خود قرار دارند. 
ايران به عنوان حامى اسلامى كه نقطه مقابل سلفى گرى و تكفيرى گرى 
قرار مى گيرد، با جريانات فوق مواجه شـده و ديپلماسـى خود را نيز در 
دولت هاى مختلف، براى اعمال هشـدار پيرامون عملكرد بنيادگرايى و 
سـلفى گرى به كار گرفته است. على خرم، از ديپلمات هاى شناخته شده 
وزارت خارجه و اسـتاد حقوق بين الملل دانشگاه در گفت وگو با «شرق»، 

به بررسى اين موضوع پرداخته است: 

 مواجهه ايران با اسـلام «القاعده» و سپس روش هاى «طالبان» در  �
شيوه حكومتدارى و رفتار اجتماعى، به دهه هاى قبل بازمى گردد. اين 
نوع تفكر منتسـب به اسـلام چه زمانى با دقت وزارت خارجه و نظام 

مواجه شد؟ 
ــبقت االله مجددى» و  ــبتا متعادل «س ــرنگونى حكومت هاى نس با س
ــيه از  ــتان كه بعد از خروج نيروهاى روس «برهان الدين ربانى » در افغانس
اين كشور برسركار آمدند، جهان با چهره اى به نام طالبان در حكومتدارى 
روبه رو شد كه تا به حال نديده بود. طالبان شروع به رفتارى در حكومتدارى 
از خود كرد كه يادآور افكارى بسته و متحجر بود. از جمله پيكره هايى از 
بودا كه بر ديواره كوه حك شده بود و به عنوان آثار تاريخى و نه بت پرستى 
در ميان مردم افغانستان تلقى و از نظر جهان، ميراث تاريخى - فرهنگى 
بشريت محسوب مى شد، به توپ بست و آثار كهن را نابود كرد. اين اولين 
ــيد. در آن ايام، ايران  ــاى كوته فكرى طالبان بود كه به ظهور رس جرقه ه
حاضر شد براى مرمت و حفظ اين آثار باستانى هزينه و افرادى متخصص 
اعزام كند ولى طالبان موافقت نكرد. شديدترين چهره منفى طالبان در 
رفتار با زنان جامعه هويدا شد. طالبان، زنان را چهره اى منفور و شيطانى 
مى پنداشتند كه هيچ حقى در جامعه ندارند و نبايد به هيچ وجه در جامعه 
حضور پيدا كنند. اينها با آموزه هاى اسلام و سنت رسول االله(ص) و ساير 
ائمه عليهم السلام در تضاد بود. هنگامى كه نقش حضرت فاطمه زهرا(س) و 
حضرت زينب(س) در تحولات اجتماعى سياسى صدر اسلام به ياد مى آيد، 
ــود تصويرى كه متحجرانى امثال طالبان از زنان ترسيم  مشخص مى ش
ــلام واقعى و ميانه فاصله دارد و با روح  مى كردند و مى كنند، چقدر با اس
اسلام اصولا در تضاد است. اين نمونه عملكردها كه در ميان مسلمانان و 
در ميان جامعه جهانى محكوم و منفور بود، توجه جمهورى اسلامى ايران 
ــلام طالبانى چقدر متحجر و خطرناك براى اسلام و  را جلب كرد كه اس
مسلمانان است و بايد اين تفاوت ديدگاه براى جهانيان روشن شود بنابراين 

ايران بلافاصله با اين حكومت فاصله گرفت.  
 طرف هاى مختلفى در ايجاد اين تفكرات و گروه ها، دخيل عنوان  �

شـده اند؛ از سـازمان اطلاعات پاكسـتان تا برخـى طرف هاى غربى 
و كشـورهاى عربى. شـما اين امر را ناشـى از اتمسفر و ظرفيت هاى 
كشورهاى توسـعه نيافته اسـلامى مى دانيد يا امرى «تعيين شده» و 
«برنامه ريزى شده» از سوى كشورهاى عرب و قدرت هاى فرامنطقه اى؟ 
اول از همه اعتقادات دينى و آموزش هاى مدارس دينى موثر هستند 
يعنى آنچه به عنوان تندروى در اعتقادات دينى فرزندان ما به هردليل وجود 
دارد، اگر در مدارس دينى يا مدارس معمول پاكسازى و متعادل نشود يا 
برعكس تقويت شود، اين فرزندان سربازانى مجانى در راه اهداف شياطين 
و برنامه ريزانى قرار مى گيرند كه فقط از احساسات پاك دينى افراد براى 
اهداف مادى خود استفاده مى كنند. بنابراين فضاى فكرى افراد متحجر و 
قشرى بايد وجود داشته باشد تا كسانى بتوانند بر موج آنها سوار شده و 
آنها را به جايى كه منافع آنها ايجاب مى كند، بكشانند. سازمان اطلاعات 
ارتش پاكستان و مدارس دينى سلفى عربستان و بقيه در پاكستان نقش 
شكل دهنده افكار متحجر در ميان مسلمانان بى سواد و بى اطلاع افغانستان 
و پاكستان داشتند و سپس كشورهايى نظير عربستان و آمريكا از سادگى 
ــى كردند. البته اين قبيل دولت ها  و بى اطلاعى آنان بهره بردارى سياس
براى اهداف خود، افراد و جوامع مناسب انتخاب مى كنند تا موفق شوند. 

 تحجرى كه ريشـه در كج فهمى ها و انحرافات دينـى دارد تا چه  �
ميزان براى مواجهه با اسـلام ميانه رو و اسلام سازگار با مردمسالارى 
ايجاد شده است؟ سرفصل اهداف طالبان و القاعده يا ايجاد كنندگان 

اين گروهك ها در حوزه منطقه و روابط بين الملل چه بود؟ 
همان طور كه گفته شد تحجر و كج فهمى از اسلام در جوانان بى اطلاع 
و به ويژه در جوامع سنتى نظير افغانستان، پاكستان و عربستان وجود دارد 
ــپس برخى قدرت ها براى بهره بردارى از آنها اين تحجر را در حين  و س
آموزش مدارس دينى تقويت كرده و جهت مى دهند. تحجر و كج فهمى 
كه از ذهن ساده، بى اطلاع و كم تجربه برخاسته و با احساسات داغ همراه 
ــه در تضاد با دين اصيل قرار مى گيرد. اولين مظهر آن در  ــده، هميش ش
ابتداى اسلام، خوارج بودند كه حضرت على(ع) را واجب القتل مى دانستند 
ــه  آن اعتقاد دارند و  ــت كه آنها ب ــلام ناب همان اس و فكر مى كردند اس
ــت پروردگان اسلام واقعى كه  ديديم چگونه اسلام ناب آنها بهترين دس
ــالارى داشت را هدف قرار  ميانه رو و متعادل بود و قويا اعتقاد به مردمس
ــد. طالبان به عنوان  ــلامى از آن پس دچار انحراف ش ــت اس داد و حكوم
ــلام كه قدرت را به دست گرفته بود،  ــل اول تحجر و كج فهمى از اس نس

خواستار خلافت اسلامى به سبك موردنظر خود در افغانستان و سپس در 
پاكستان بود، درحالى كه القاعده به عنوان نسل دوم براى اهداف بين الملل 
اسلامى مى جنگيد. به طور مثال القاعده به دنبال يك نظم جديد جهانى 
بر مبناى اصول و اهداف اسلامى بود كه در آن تمام مظاهر امپرياليسم و 
سرمايه دارى سرنگون شده باشد. اينكه نظم رويايى القاعده چقدر انسانى 
و معقول و چقدر منطبق بر اصول و اهداف اسلامى و چقدر در چارچوب 
ــت. نسل سوم از اين  واقع گرايى جهان حاضر بود، خود بحث ديگرى اس
ــود كه  كج فهمى و افراطى گرى مربوط به گروه هايى نظير داعش مى ش
ــبعيت و قساوت تنها ابزار پيشبرد كار آنهاست. داعش نه حرفى براى  س
ــم  ــت و تروريس گفتن دارد و نه محصولى براى عرضه، بنابراين به وحش
روى مى آورد تا اهداف خود را به پيش ببرد و اين نه ماندگار است و نه در 
جامعه بين المللى قابل تحمل زيرا با تمام دستاوردهاى حقوقى در تضاد 
ــرى تقبيح و  ــت. كارى كه داعش مى كند قرن ها پيش در جامعه بش اس

منسوخ شده است. 
 اما وجود لطمات آن مقطع و تهديداتى كه فراتر از منطقه، جهان  �

غرب را نيز هدف قرار داد، كشورهاى غربى پس از جنگ هاى عراق و 
افغانستان به سمت ريشه كنى اين جريان ها نرفتند. 

ــات دينى بدون رهبرى فكرى  وقتى در فقدان شعور دينى، احساس
معقول، متعادل و متوازن بر جوانان جامعه اى سيطره پيدا كند، آن جامعه 
راه افراط را در پيش مى گيرد. چنانچه اين افراط توسط آموزش هاى دينى 
يا قانون، مهار و تصفيه نشود، درصدد كسب قدرت و گسترش آن افكار 
ــد. كشورهاى غربى طبيعتا همواره  برمى آيد و جهان را به آتش مى كش
به دنبال جوانانى پرشور و احساساتى هستند كه در مقابل رقيب آنها تا به 
آخر بايستند. وقتى رقباى آنان در افغانستان و عراق از بين رفتند، غربى ها 
اين نيروها را به امان خدا رها كردند و آنها هم درصدد بازتعريف هدف براى 
ــتان ديديم نيروهايى كه غرب براى تجهيز عليه  خود برآمدند. در افغانس
ــوروى آموزش و سامان داد پس از خروج شوروى از اين كشور  اشغال ش
رها شدند و همين نيروهاى جهادى تعريف مجددى از اهداف خود كردند 
و اين بار مبارزه با غرب را هدف خود تعيين و به زندگى جهادى ادامه دادند. 
در عراق بخشى از نيروهايى كه حول ديكتاتورى و ظلم و جور صدام شكل 
گرفته بود و به آنها بعثى هاى افراطى گفته مى شد پس از سرنگونى صدام، 
ــكيل دادند  ــده و القاعده جديد را تش خود با طالبان و القاعده مرتبط ش
ــيعه را در راس  كه هدف آنها ديگر مبارزه با آمريكا نبود بلكه نابودى ش
اهداف خود قرار دادند. به همين جهت در افغانستان رديابى بن لادن رهبر 
القاعده و نابودى وى در دستوركار نيروهاى آمريكايى قرار گرفت و براى 
آن تلاش كردند ولى در عراق برنامه ريزان و نيروهاى آمريكايى انگيزه اى 
براى مقابله با القاعده شيعه كش نداشتند. همواره اشتباه استراتژيك غرب 
و كشورهاى منطقه اين بوده تا زمانى كه تروريسم در خانه همسايه بوده، 
فكر كرده اند زحمتى براى آنها ندارد حتى ممكن است آن را تشويق هم 
بكنند تا دودمان همسايه را نابود كند درحالى كه تروريسم مثل بيمارى 
ــت اگر رشد كرد و فضا و انگيزه مناسب پيدا كرد، خانه شما را  واگير اس
هم آلوده و دودمان شما را هم نابود مى كند. به اين ترتيب ديديم تروريسم 
و افراطى گرى در افغانستان و عراق دامن غرب را هم گرفت و در سوريه 
ــورهاى حامى خودش در  ــد كرد و نه تنها دامن غرب بلكه دامن كش رش

منطقه را هم گرفت. 

 ايران در مقاطعى بر اساس منافع ملى خود و مصالح منطقه اى، در  �
مواجهه با گروه هاى بنيادگرا به درخواست هاى غرب پاسخ مثبت داد 
كه در اجلاس «بن» آلمان پيرامون طالبان و القاعده و در ساير اجلاس ها 
در مورد عراق، مى توان ردپاى آن را دنبال كرد. محورهاى توافقات بر 
سر تروريسم در لواى اسلام چه بود و چرا اين محور همكارى، تداوم 

نيافت؟ 
در افغانستان پس از خروج نيروهاى روسيه، هدف، راه اندازى حكومتى 
مردمسالار و بر اساس اعتقادات اسلامى مردم افغانستان بود كه طبيعتا 

ايران در اين مورد حامى و كمك دهنده بود به ويژه اينكه قرار بود كسانى 
ــنام بوده و به عنوان رهبران  ــكيل دهند كه معروف و خوش حكومت تش
جهادى مورد حمايت عامه مردم افغانستان بودند. آمريكايى ها اگرچه از 
نظر نظامى پشتيبان گروه هاى جهادى بودند، ولى از نظر نفوذ كلام و پايگاه 
اسلامى كم مى آوردند و ايران اين مهم را برآورده مى كرد. به عبارت ديگر، 
متحدكردن اكثر گروه هاى جهادى و سامان دادن به افكار و اهداف اسلامى 
آنها كار ايران بود و نه آمريكا. ايران در اجلاس «بن» نقش سياسى قاطعى 
ــپس براى پياده كردن  براى متحدكردن گروه هاى جهادى بازى كرد و س
طرح يك حكومت مردمسالار و مبتنى بر اعتقادات اسلامى، تلاش فراوان 
ــدگاه و منافعى بين  ــد. در آن هنگام هيچ تضاد دي ــرد و موفق هم ش ك
ايران و آمريكا در افغانستان وجود نداشت بنابراين تمام مراحل به خوبى 
ــتند نيروهاى معتدل افغانى را  پيش رفت. از جمله ايران و آمريكا توانس
ــيه ببرند. آنچه براى  در حكومت قرار دهند و نيروهاى افراطى را به حاش
همه شركت كنندگان اجلاس بن مهم بود اينكه سلاح از دست گروه هاى 
ــت دولت قرار بگيرد، نوعى  ــك و پراكنده دربيايد، در دس جهادى كوچ
همبستگى ملى و وحدت ملى بين همه افغانى ها به وجود بيايد و تروريسم 
كه بعد از هرجنگ آزاديبخشى مهم ترين خطر محسوب مى شود، از ميان 
برود. اما برخى گروه هاى جهادى افراطى كه نمى خواستند اسلحه را زمين 
بگذارند و از تقسيم قدرت ناراضى و در تفكرات اسلامى هم متحجر بودند 
و در مدارس طلبگى عربستان در پاكستان آموزش ديده بودند، طالبان را 
تشكيل دادند و از ضعف قدرت استفاده كرده با برخى ديگر از گروه هاى 
ناراضى متحد شده، تروريسم جديد را در افغانستان پايه ريزى كرده و با 

كشتار و بمب گذارى حكومت را ساقط و خود جاى آن را گرفتند. در آن 
هنگام جورج بوش، رييس جمهور آمريكا دچار اشتباه استراتژيك ديگرى 
ــد و نام ايران را در كنار عراق و كره شمالى به عنوان محور شرارت ذكر  ش
ــرد و بنيان همه همكارى ها را درهم ريخت بنابراين چه از نظر اوضاع  ك
ــتان و چه از نظر روابط ايران و آمريكا شرايط عوض شد و  داخلى افغانس

ايران و آمريكا در مقابل هم قرار گرفتند. 
 خاستگاه شكل گيرى افراطيون جديد از نسل دوم القاعده گرفته تا  �

سلفى- تكفيرى هايى كه با عناوين مختلف اعم از «النصره»، «داعش» 
و نام هاى ديگر در سوريه و بعضا عراق فعال شدند را جنگ سوريه و 
تلاش طرف هاى مختلف در تجهيز اين گروه ها با افرادى از مليت هاى 
ديگر براى براندازى بشـار اسـد مى دانند. تفاوت نوع تازه تندروهاى 

مذهبى با گذشتگان خود، چيست؟ 
 قضيه سوريه شكلى متفاوت از افغانستان و عراق براى تجمع گروه هاى 
ــت. در سوريه، غرب براى سرنگونى بشار اسد شروع  تندرو و افراطى داش
ــاماندهى نيروهاى معارض كرد و فريب عربستان و تركيه را خورد  به س
ــتار كمك نظامى به معارضان سوريه مى شدند. به عبارت ديگر  كه خواس
ــد. البته بشار  ــى وارد فاز نظامى ش با كمك نظامى غرب، معارضه سياس
اسد هم با اعمال خشونت بيش از حد عليه مردم خودش به اين پروسه 
ــتان و تركيه مى دانستند چه مى كنند و چه  كمك كرد. به هرحال عربس
مى خواهند ولى غربى ها مى خواستند به يك هدف سياسى وسوسه انگيز 
برسند كه اشتباها از ابزار نظامى استفاده كردند و با تجهيز نظامى معارضان 
به ظاهر سورى، آنتى تز خودشان و منافعشان را پرورش دادند. اكنون كاملا 

روشن شده كه سلاح ها و تجهيزات غرب نه به دست معارضان سورى بلكه 
ــتان به دست گروه هاى افراطى غير سورى رسيد  با كمك تركيه و عربس
ــرزمين سوريه شده و قول داده  ــورهاى غربى سرازير س كه عمدتا از كش
ــرنگون و به جايش حكومتى سنى به وجود  بودند حكومت علوى ها را س
آورند بنابراين دوكشور عربستان و تركيه به طور اصولى مسوول اين اشتباه 
تاريخى هستند. به اين ترتيب در لباس معارضه سوريه قرار شد بشار اسد 
ــرنگون و به جايش حكومت مطلوب عربستان و تركيه شكل گيرد  را س
ــت خوردند  كه افراطيون تازه وارد از غرب در نيل به اين دو هدف شكس
ــدند كه از خلأ قدرت  ــت راهى كشور عراق ش و براى جبران اين شكس
ــى مذهبى رنج مى برد. علت شكست غرب، عربستان،  و اختلافات سياس
تركيه و تروريست هاى تازه وارد به صحنه سوريه، قطعا مقاومت سياسى 
ــى ايران، مقاومت نظامى حزب االله لبنان و همراهى نيروهاى وفادار  نظام
به بشار اسد بود كه صحنه را از حمله نظامى آمريكا به سوريه و شكست 
ــت هاى تازه وارد از غرب و تجهيز شده  ــد در مواجهه با تروريس بشار اس
توسط كشورهاى گفته شده، نجات داد و غرب هم متوجه شد چه فريبى 
ــتين  ــه خورده و در اين مدت به اصطلاح مار در آس ــتان و تركي از عربس

مى پرورانده است.  
به اين ترتيب معارضه واقعى سوريه كه در فكر ايجاد حكومت اكثريت 
ولى در چارچوب مرزهاى سوريه بود با ورود تازه واردان از غرب صحنه را 
از دست داد و خيلى زود از اين افراد فاصله گرفت چون فهميد اهداف اين 
دو با هم تفاوت دارد و حتى به دولت سوريه هم نزديك شدند. تازه واردان 
ــت از ترور و  ــبك فيلم هاى هاليوودى براى ايجاد وحش از غرب هم به س

ــتفاده كرده و حدومرزى براى آن قايل نشدند. بنابراين نسل  ــتار اس كش
سومى از تندروها و افراطيون اسلامى شكل گرفت كه عمدتا در فرهنگ 
غرب پرورش يافته و مغرور از دستاوردهاى خود است. اين گروه با شكست 
خوردن نظامى در سوريه و گرفتن تامين از اين كشور خارج و راهى عراق 

شد تا آنچه را در سوريه نتوانست كسب كند در عراق به دست آورد. 
 اگر نخواهيم بگوييم پول و امكانات اعراب متحجر مثل عربستان  �

و برخى كشـورهاى اروپايى و ايالات متحده در ارتقاى اين جريانات 
دخيل بود اما سكوت در مقابل نيرو گيرى اين جريان از اروپا و اعراب، 
به نظر سوال برانگيز مى آيد. با فرض خطاى اسد در مواجهه با منتقدان 
داخلى، ارزش آن را داشـت تا براى مقابله با ايران و سـوريه و دولت 

عراق، چنين جريان هايى از سوى طرف هاى خارجى ايجاد شود؟ 
هما ن طور كه گفته شد پول و امكانات عربستان، قطر، امارات و تركيه 
ــكل گيرى جبهه نصره و  ــى نظامى آمريكا و اروپا در ش و حمايت سياس
داعش كاملا دخيل بوده اند اما جذب نيرو نمود مشخصى در اروپا و آمريكا 
ــند جلوى آن را بگيرند زيرا طبق قانون  ــورها قادر باش ندارد كه اين كش
هر شهروندى مجاز است هر موقع بخواهد اروپا و آمريكا را ترك كرده و 
ــت برگردد. در صورتى كه اطلاعات و اسنادى به دست آيد  هرموقع خواس
كه فلان تبعه با گروه هاى تروريستى تماس و همكارى داشته كشورش 
مى تواند در برگشت با وى برخورد امنيتى بكند؛ اقدامى كه ديويد كامرون، 
ــتان وعده انجامش را داده است. اما انگيزه عربستان  ــت وزير انگلس نخس
براى سرنگونى اسد بيش از انگيزه آمريكا بود زيرا عربستان خود را بازنده 
ــيعه به ويژه در عراق و لبنان  ــولات خاورميانه مى ديد كه بر قدرت ش تح

ــوريه را به اهل تسنن تغيير دهد. همين  ــده و بايد حكومت س افزوده ش
ــده همواره در منطقه به تخريب بپردازد و  ــادت عربستان باعث ش حس
ــر مار را بزنند. گاهى منافع عربستان،  ــراييل مى خواهد س از آمريكا و اس
اسراييل و آمريكا در مقابله با ايران بر هم منطبق مى شود ولى نه هميشه 

و اين هوشيارى ايران را مى طلبد. 
 چرا طرف هاى خارجى، از تجربه گذشته و تغيير ماهيت جريانات  �

تندرو از تهديد داخلى كشورهاى اسلامى به حمله به منافع آمريكا و 
غرب در دوران القاعده و طالبان، تجربه اندوزى نكردند؟ 

ــتى هستند كه  طالبان، القاعده و داعش گروه هاى متحجر و تروريس
خيلى زود اجماع جهانى را عليه خود به وجود آوردند بنابراين برخورد با 
آنها يك وظيفه جهانى تلقى مى شود كه آمريكا بخشى از آن را برعهده 
مى گيرد. به عبارت ديگر تندروى و افراطى گرى در ذات خود محكوميت 
خود را به همراه مى آورد و زحمت زيادى براى آمريكا باقى نمى گذارد. اما 
اين درست است كه غرب از تروريسم رنج مى برد و مايل است ريشه هاى 
آن را قطع كند كه اين ريشه ها مرتبط با مواضع سياسى غرب نسبت به 

مسايلى مهم در جهان اسلام است. 
  مواضع مذهبى ايران توسط روشنفكران مذهبى، استادان حوزه و  �

دانشگاه در نزديكى ديدگاه هاى فرق اسلامى، تا چه ميزان مى تواند بر 
آتش اختلافات مذهبى غلبه كند؟ 

يقينا هر نوع موضع گيرى مراجع تقليد و روشنفكران مذهبى در ايران 
ــيع عليه تندروى، افراطى گرى و تروريسم مى تواند از يكسو  و جهان تش
ــلام كمك كند و اينكه هيچ قرابتى بين اسلام و  ــبهه عليه اس به رفع ش
تندروى وجود ندارد و اين سلاخى ها با روح اسلام مخالف است و از سوى 
ديگر فضاى دوستانه بين شيعه و سنى به وجود بياورد. اما اين موضع گيرى 
ــنن وظيفه سنگين ترى دارند  ــد يعنى علماى اهل تس بايد دوطرفه باش
ــنن و براى اهداف آنها دارد انجام مى گيرد.  چون اين فجايع به نام اهل تس
علما و روشنفكران اهل تسنن بايد از هر موقعيتى براى محكوميت اعمال 
داعش و گروه هاى مشابه استفاده كنند تا به پاى اهل تسنن گذاشته نشود. 
قطعنامه اى كه دكتر روحانى براى جلوگيرى از خشونت و افراطى گرى به 
مجمع عمومى سازمان ملل متحد عرضه كردو با اجماع به تصويب رسيد 
پيامى بود براى جهانيان كه ايران چگونه مى انديشد و اسلام ايران مخالف 
اينگونه تندروى ها و اعمال خلاف انسانى است. در دوره آقاى خاتمى هم 
اقدام مشابهى در مورد گفت وگوى تمدن ها صورت گرفت كه برد جهانى 
داشت و مايه اعتبار ايران در جامعه بين المللى شد. ايران در طول تاريخ 
ــان داده اهل ميانه روى و تعادل و منطق است به همين خاطر اسلام  نش

واقعى را درك كرد و پذيرفت. 
  موضع ابتدايى عربستان و غرب و تركيه و موضع فعلى آنها به ويژه  �

امير عبداالله، اولاند و اوباما تفاوت هاى بسيارى كرده است. اين تفاوت 
نگاه، نزديكى به نگاه ايران را تقويت مى كند. چقدر مى توان روى اين 

«چرخش» آنها حساب كرد؟ 
موضع اين كشورها كه گفتيد باهم تفاوت هايى دارد. عربستان فتنه اى 
كه خودش به پا كرده حالا دامنگيرش شده يعنى داعش مستقر در عراق 
كه عمدتا از بعثى هاى دوره صدام تشكيل شده به خونخواهى صدام و با 
اهداف صدام درصدد تسلط بر عربستان است از اين جهت رهبر اين گروه 
ــى ناميده تا در عربستان مستقر شود.  خودش را ابوبكر البغدادى القريش

ــتان حالا مى فهمد چه غلطى كرده كه اين گروه را در سوريه برپا  عربس
ــرد و آنقدر حمايت مالى نظامى از آن كرد كه امروز غولى براى امنيت  ك
منطقه شده است. تركيه به دلايل مختلف و ازجمله وجود 15درصد علوى 
خواستار تغيير حكومت در سوريه بوده و هست. اين كشور فكر مى كند 
داعش تنها حريف بشار اسد است و بايد آنقدر كمك شود تا هم حكومت 
سوريه و هم حكومت عراق تغيير يابند بنابراين تركيه تنها كشورى است 
كه هنوز به داعش كمك مى كند و راه هاى عبور افراد و داوطلبان اروپايى 
ــوريه و عراق است. غرب متوجه شده كه اشتباه هميشگى  داعش به س

ــرده كه تضاد اصولى با  ــده و به گروه هايى كمك ك ــاره مرتكب ش را دوب
ــتقرار عليه منافع غرب اقدام مى كنند. خب تا  غرب دارند و درصورت اس
اينجا عربستان از ادعاهاى داعش ترسيده، تركيه ظاهر اصول بين المللى 
ــت با داعش فاصله كند و غرب واقعا نگران  را حفظ مى كند و مجبور اس
ــت. به ويژه اينكه سربازان داعش عمدتا اتباع  امنيت كشورهاى خود اس
غربى هستند و مى توانند بالقوه خطرى امنيتى براى غرب محسوب شوند. 
به علاوه حركت داعش مى تواند منافع غرب در خاورميانه و از جمله امنيت 
اسراييل را در آينده به خطر اندازد. اينها دلايلى هستند كه زمينه همكارى 
عربستان با ايران را فراهم مى كند اما درمورد غرب واقعا اشتراك منافع در 
مورد برخورد با داعش، نزديكى مواضع و امكان همكارى ايران و غرب را 
فراهم كرده است. به عبارت ديگر نرمش عربستان و تركيه تاكتيكى ولى 

نزديكى مواضع غرب با ايران در مورد داعش واقعى است. 
  برخـى كارشناسـان از اشـكالات ايـران در مواجهه بـا موضوع  �

عراق و سـوريه در دولت قبل و دامن زدن به اختلافات با كشـورهاى 
محورى عربى مانند عربسـتان و مصر سخن مى گويند. اين شكاف، 
تاثيرى در رقابت هاى ايجادشـده در سطح منطقه و ايجاد گروه هاى 

سلفى- تكفيرى دارد؟ 
موضوع بايد در دو بخش مورد بررسى قرار گيرد. بخش اول سياست 
ــت كه تعريفى ندارد، چون مبتنى بر  خارجى دولت هاى نهم و دهم اس
ــطح جهانى با طرح  ــت، بلكه در س ــازنده نيس تنش زدايى و همكارى س
موضوعاتى غيرضرورى فضايى منفى عليه ايران به وجود مى آورد. همين 
ــايگان هم عموما  ــد و روابط با همس فضا به روابط دوجانبه منتقل مى ش
ــتانه و صميمى نبود. فضاى منفى تحريم ها هم به اين بى سليقگى  دوس
اضافه شد. درمجموع محيطى پرالتهاب به سياست خارجى ايران داده بود 
كه همه كشورها به ويژه همسايگان به خود اجازه مى دادند با زبان ديگرى 
با ايران صحبت بكنند. اگر با وضعيت فعلى مقايسه كنيم مى بينيم بعد از 
تفاهم ژنو، جامعه بين المللى رفتار خودش را با ايران تصحيح كرده و در 
فضاى احترام و منافع متقابل با كشورمان مراوده دارد. اين از خصوصياتى 
است كه قبل از رفتن پرونده هسته اى ايران به شوراى امنيت، هرچه به 
مسوولان امر در دولت هاى نهم و دهم مى گفتيم، برايشان ملموس نبود 
تا خودشان شخصا تجربه كنند. مى گفتند ما را از رفتن به شوراى امنيت 
ــانيد! در دولت دهم كشورهاى جهان به ايران به عنوان كشورى كه  نترس
دارد سقوط آزاد به سوى سرنوشت عراق مى كند، مى نگريستند؛ بنابراين 
ــت با ايران با زبان غيرديپلماتيك صحبت مى كرد و آنكه  آنكه مى خواس
ــرمايه هاى ملى به تاراج  ــر مى كرد مى تواند، كلاه ايران را مى برد و س فك
ــويق آمريكا  ــايگان هم درصدد تش مى رفت. در اين ميان برخى از همس
بودند كه «سر مار» را بزند. خب تكليف چنين سياست خارجى اى روشن 
است. رييس جمهور بركنارشده مصر به عنوان ميهمان مى آيد به تهران و به 
جمهورى اسلامى ايران توهين مى كند آن هم رييس جمهورى كه به خاطر 
گرايشات مذهبى قاعدتا بايد به ايران خيلى نزديك باشد و ايران در همان 
هنگام از اخوان المسلمين مصر حمايت همه جانبه مى كرد! بخش دوم روند 
شكل گيرى گروه هاى سلفى-تكفيرى است كه چندان تحت تاثير سياست 
خارجى روز ايران نبود. ايجاد كنندگان اين گروه ها در پى رقابت هاى منفى 
تاريخى با ايران از مدت ها قبل درصدد اين اقدام بودند ولى شرايط را براى 

بهره بردارى در دولت دهم كاملا مساعد مى ديدند. 
  ايـران چـه راه هايى را رفته و چه راه هايى را بايد برود تا با تنظيم  �

رفتار غرب و كشورهاى محورى عرب، فضا تغيير كند؟ 
اصول آن را در پاسخ قبلى توضيح دادم. يك اصل كه مهم است و شايد 
بر همه اينها سايه افكنده باشد، اين است كه بايد شديدا مواظب باشيم 
احترام و عزت خودمان را در منطقه و در سطح جهان حفظ كنيم. هرگونه 
ــه به عزت و احترام ما، سرآغاز طرح ها و برنامه هاى ضد جمهورى  خدش
اسلامى ايران خواهد بود، حال توسط قدرت هاى بزرگ و يا با مقدمه چينى 
ــت يعنى اگر  قدرت هاى منطقه اى. اين عزت و احترام، جاده دوطرفه اس
ــأن و  مى خواهيم به ما احترام بگذارند بايد به ديگران احترام بگذاريم. ش
بزرگى يك كشور به تدريج و از كانال هاى مختلف به دست مى آيد؛ در رفتار 
ما و در كلام ما با ديگران شروع مى شود تا احترام به ارزش هاى ديگران، 
ــد. آنگاه وارد عرصه عملى سياست  درحدى كه با اصول ما در تضاد نباش
ــويم كه اصول خود را دارد و از جمله عدم مداخله در امور  خارجى مى ش
داخلى ديگران درحدى كه عرف بين الملل پذيرفته، پرهيز از تندروى در 
كلام، رفتار و سياست و ايجاد روابطى مبتنى بر برد- برد به ترتيبى كه اگر 
شرايط طرف مقابل تغيير يافت درصدد جبران برنيايد. شايد اگر ما به سند 
چشم انداز گوش فرادهيم، ما را درست راهنمايى كند و از اختلاف و تفرقه 
نجات پيدا كنيم. اين سند كه حداقل يك دهه روى آن در تمام بخش هاى 
جمهورى اسلامى ايران، كار و تلاش مداوم شده و همه عقلاى قوم در آن 
نظر داده اند و به تاييد مقام رهبرى كشور هم رسيده و اكنون در آستانه 
سال دهم آن هستيم، ولى آن را فراموش كرده و كنار گذاشته ايم، مى گويد 
ايران در سال1404 قدرت اول و پيشرفته منطقه شود از راه يك سياست 
خارجى مبتنى بر تعامل سازنده با همه كشورهاى جهان. تعامل سازنده 
كه دوباره سرمشق سياست خارجى دولت دكتر روحانى قرار گرفته، اگر 
برخى دلواپسان اجازه دهند مى تواند آنچه را در دهه گذشته در راستاى 
تخريب سياست خارجى به كار گرفته شده، جبران كند. در پرتو اين اقدام 
اصولى، رفتار ما با غرب و شرق، همسايگان و با كشورهاى عربى مى تواند به 
جايگاه واقعى مبتنى بر عزت برگردد و منافع ايران در منطقه حفظ شود.

متحدكردن اكثر گروه هاى جهادى و سامان دادن به افكار 
و اهداف اسلامى آنها كار ايران بود و نه آمريكا. ايران در 

اجلاس «بن» نقش سياسى قاطعى براى متحدكردن گروه هاى 
جهادى بازى كرد و سپس براى پياده كردن طرح يك 

حكومت مردمسالار و مبتنى بر اعتقادات اسلامى، تلاش 
فراوان كرد و موفق هم شد. در آن هنگام هيچ تضاد ديدگاه 

و منافعى بين ايران و آمريكا در افغانستان وجود نداشت

عربستان خود را بازنده تحولات خاورميانه مى ديد كه بر 
قدرت شيعه به ويژه در عراق و لبنان افزوده شده و بايد 

حكومت سوريه را به اهل تسنن تغيير دهد. همين حسادت 
عربستان باعث شده همواره در منطقه به تخريب بپردازد و 
از آمريكا و اسراييل مى خواهد سر مار را بزنند. گاهى منافع 
عربستان، اسراييل و آمريكا در مقابله با ايران بر هم منطبق 

مى شود ولى نه هميشه و اين هوشيارى ايران را مى طلبد

 نعمت احمدى
 حقوقدان

بازخوانى على خرم از تندروى اسلامى و «داعش» در گفت وگو با «شرق»:

نرمش عربستان و تركيه تاكتيكى؛ نزديكى غرب با ايران، واقعى است 
حامد طبيبى

 جولان «داعش» در سپهر بحران زده منطقه 
كامران كرمى . پژوهشگر خاورميانه

اگرچه مساله افراط همواره در برداشت برخى از پيروان اديان و مذاهب 
در طول تاريخ وجود داشته است، اما تبديل شدن افراط گرايى به يك سازمان 
و تشكيلات عقيدتى- سياسى مساله اى است كه عمدتا نقطه شروع آن به 
القاعده بر مى گردد. آنچه از نام القاعده پيداست يعنى بازگشت به قاعده و 
ــاحت  بنيادهاى اوليه ظهور تفكر دينى و پيرايش تمام ظواهر جديد از س
مقدس آن. اين تفسير عمدتا خشك و بنيادگرا در دوران جنگ سرد اگرچه 
در خدمت مبارزه با بلوك شرق قرار گرفت، اما به سرعت در سال هاى آغازين 
ــت ويكم دامن نظام غرب و مظاهر مدرن آن را نيز فراگرفت. بر  سده بيس
كسى پوشيده نيست كه ظهور القاعده و شاخه هاى آن در عراق و سوريه 
علاوه بر بازگشت به سلف صالح، براى مبارزه با تفكر صليبى- صهيونيستى 
نشانه گذارى شد، اما آمريكا و محافل فكرى-امنيتى آن در چارچوب نظريه 
هرج ومرج سازنده، اين بحران را مديريت كرده و در منافع آن شريك شدند. 
گسترش موج افراط گرايى باعث شد تا برخى بازيگران منطقه اى هم براساس 
قرابت هاى فكرى، از اين جريان حمايت هاى مالى و تسليحاتى به عمل آورند. 
امروز مى توان گفت جريان بنيادگرايى راديكال كه عمدتا تكفير و كشتار 
مسلمانان را به دنبال داشته است، نه تنها در ماموريت خود كه بازگشت به 
ــدت خشن از  بنيان هاى دينى بوده، موفق عمل نكرده، بلكه چهره اى به ش
ــلام به جهانيان معرفى كرده كه همانا هدف محافل غربى ذى نفوذ در  اس

بحران هاى منطقه اى و بى ثباتى هاى سياسى و اقتصادى است. 
ريشه هاى شكل گيرى بنيادگرايى راديكال

جنبش سلفى گرى داراى سه خصلت فراگيرى، چندمركزى و مداومت 
است. تفكر بازگشت به سلف و ريشه ها و اصول اسلامى به ميزان قابل توجهى 
در تمام جوامع اسلامى، آن هم به صورت محلى و منطقه اى پراكندگى دارد. 

زيرا پاسخى به شرايط بحران موجود در محيط هاى ملى گوناگون است. 
جهان اسلام در سه قرن گذشته به علت ضعف داخلى و استعمار خارجى 

لطمات فرهنگى، اقتصادى و سياسى فراوانى را به خود ديده است. از همه 
ــقوط خلافت و امپراتورى  ــكننده تر براى جهان اهل سنت، س مهم تر و ش
عثمانى در سال1924ميلادى در تركيه بود، كه ضرورت مداوم بررسى مجدد 
انديشه ها و تفكرات اساسى اسلام را مطرح ساخت. دسته اى از مسلمانان در 
اين زمان پاسخ فرهنگى بومى به اين بحران دادند و شعار «بازگشت به اسلام 
و اصول بنيادى اش» را سر دادند. اين جنبش كه در اهل سنت نام سلفيه را با 
خود يدك مى كشد، با عناوينى همچون بنيادگرايى، اصولگرايى، سلفى گرى 
و احياگرى اسلامى از آن ياد مى شود.  يكى از جريانات سياسى-اعتقادى كه 
در خاورميانه و در ميان كشورهاى عربى همواره حضور پررنگى داشته است، 
ــلفى گرى است. اسلام سلفى به عنوان يك آموزه دينى، ريشه در جريان  س
ظاهرگرايى يا اهل حديث در تاريخ اسلام دارد كه به افكار احمدبن حنبل و 
ابن تيميه بازمى گردد. اين آيين بعدها با ظهور جنبش وهابيت در عربستان 
چهره اى معترضانه و مواجهه جويانه به خود گرفت و بر تكفير ساير جريانات 
اسلامى به خصوص تشيع پرداخت. دليل اين امر را مى توان در خصوصيات 
سرزمينى ظهور وهابيت يعنى شهر درعيه، تفسير ظاهرى از مفاهيم دينى و 
پرهيز از مباحث پيچيده كلامى و فقهى دانست كه اين مسايل به طور خاص 
بر عدم تساهل و سعه صدر وهابيت در ارتباط با جريانات رقيب تاثيرگذار بوده 
است. سلفى گرى، امروزه طيف هاى مختلفى از علما، وعاظ و پيروان را در 
خود جاى داده؛ از اندونزى تا آسياى مركزى و شمال آفريقا را در نورديده 
و توانسته است در كشورهايى همچون مصر، تونس، اردن، عراق، سوريه به 
ــى بپردازد. اهميت اسلام سلفى به خصوص  فعاليت و يارگيرى هاى سياس
ــپتامبر موردتوجه و علاقه پژوهشگران و تحليلگران  پس از حملات 11س
سياسى قرار گرفت و شاهد بوديم كه متون فراوانى درخصوص اسلام سلفى، 
تروريسم، وهابيت، سلفيون جهادى، القاعده و به تازگى تكفير توليد شود كه 

هركدام بنا به ماهيت پرسش ها، تحليل متفاوتى ارايه كردند. 

ــه بنيادگرايى و وهابيت در  ــه هاى انديش ــك در بررسى ريش بدون ش
عربستان، هيچ كس را نمى توان يافت كه به اندازه ابن تيميه اهميت داشته 
ــد. درواقع عبدالوهاب جز برخى تندروى ها، چيزى به عقايد ابن تيميه  باش
ــلامى  ــخصى كه بن لادن و گروه هاى نظامى مدرن اس ــت. ش نيفزوده اس
ــم در عقايد اعتقادى «داعش» متجلى  ــر پذيرفته اند و به تازگى ه از او تاثي
شده است. ابن تيميه همچون بسيارى از سلفيه، سخت نگران ازبين رفتن 
قرائت رسمى اهل سنت و جماعت بود و خود را حافظ سيره سلف صالح 
مى خواند. به همين منظور بخش عمده اى از آثار ابن تيميه به نقد گروه ها 
و مذاهب مختلف آن زمان اختصاص دارد. با اينكه ابن تيميه به شدت مورد 
ــنى و شيعه قرار گرفت و سرانجام بر سر اين عقايد جان  حمله علماى س
داد، اما عقايد حنابله افراطى را وارد مرحله اى جديد كرد. پس از ابن تيميه 
دونفر ديگر انديشه او را ادامه دادند: نخست، شاگرد مستقيم و دستيارش، 
ابن قيم جوزيه كه ديدگاه هاى ابن تيميه را توسعه داد و مانند استادش آثار 
مكتوب فراوانى از خود بر جاى گذاشت. شخصيت دوم، شمس الدين محمد 

معروف به عماد بود. اما هيچ يك شهرت محمد بن عبدالوهاب را نيافتند. 
ظهور جنبش وهابيت

تمدن اسلامى در زمان ابن تيميه باوجود همه مشكلات، هنوز بارقه اى از 
حيات را حفظ كرده بود. اما اين وضع با توجه به سرنگونى خلافت عباسى 
نمى توانست چندان تداوم يابد و سرزمين هاى اسلامى، نيازمند ديدگاهى 
جديد بود. در بين متاخرين، در سرزمين نجد عربستان، محمدبن عبدالوهاب 
ابتدا خود را در قواره يك مصلح معرفى كرد و با خرافات به مبارزه برخاست. 
او كه خود و خانواده اش حنبلى مذهب بودند، عمل به سيره سلف را شعار 
خود قرار داد و مانند ابن تيميه خواستار پاك سازى تعاليم دينى از افزوده هاى 
مذاهب گوناگون اسلامى شد.  روح حاكم بر ديدگاه هاى ابن عبدالوهاب تابع 
ابن تيميه بود و به اين علت او خود را تابع سلف صالح و حفظ سنت صحيح 

ــت و همچون تيميه چه در امور اعتقادى و چه در امور  ــلامى مى دانس اس
فقهى، خود را تابع هيچ يك از مذاهب چهارگانه از جمله حنابله نمى دانست. 
ــى آل سعود، در سراسر  عقايد مذهبى عبدالوهاب در پيوند با قدرت سياس

شبه جزيره گسترش پيدا كرد. 
شكل گيرى القاعده

شايد به درستى بتوان گفت كه محصول سياسى سازمان يافته تفكرات 
وهابيت در عربستان و در سازمان القاعده متجلى شد و نمود پيدا كرد. درواقع 
بنيانگذاران القاعده اكثرا تحصيلكرده بوده و بسيارى از نمادهاى مدرنيته را 
در خدمت عقايد فكرى خود قرار دادند. نقش ابزارهايى چون ويديوكليپ ها 
ــت پيام القاعده را به گوش مسلمانان ساير  ــانه ها در اين ميان توانس و رس
نقاط جهان برساند. در اين مقطع است كه القاعده با آموزش هاى عقيدتى و 
مسلحانه خود توانسته بود نيروهايى زيادى را در خدمت عقايد خود تربيت 
ــتان و افغانستان و ساير  كند. در اين ميان نقش مدارس مذهبى در پاكس
نقاط خاورميانه كه با حمايت هاى مالى مستقيم مركز رابطه العالم الاسلامى 

زيرنظر عربستان اداره مى شود، قابل اشاره است. 
توسعه زيرشاخه هاى القاعده در عراق و سوريه

ــه رهبرى  ــاخه القاعده ب ــد تا ش ــث ش ــراق در 2003 باع ــغال ع اش
ابومصعب الزرقاوى تشكيل شود. بروز اختلاف ميان زرقاوى و ايمن الظواهرى 
ــدن زرقاوى باعث شد تا زيرشاخه ها و  ــپس كشته ش نفر دوم القاعده و س
شبكه هاى القاعده در ديگر مناطق هم پراكنده شوند و برحسب بحران هاى 

موجود تمركز عملياتى پيدا كنند.

تحولات اعتراضى در سوريه كه منبعث از تحولات و خيزش هاى عربى 
بود، موجب شد تا طيف گسترده اى از گروه هاى مسلح كه از حمايت هاى 
منطقه اى و بين المللى برخوردار بودند و در سطح منطقه پراكنده بودند، به 
سمت سوريه سرازير شوند و به نقش آفرينى بر اساس منافع و خواسته هاى 
خود و همچنين جريان غربى-عربى بپردازند. جريان سلفى با گفتمان خاص 
خود و تركيب ناهمگون، از همان ابتداى بحران به طور فعال وارد سوريه شده 
ــال اخير به مرور به يكى از بازيگران نقش آفرين، موثر و در عين  و در دوس
حال خطرناك در معادلات سوريه تبديل شده است. يكى از گروه هاى فعال 
كه مسير تحولات را به سمت خشونت و فرقه گرايى سوق داد جبهه النصره 
ــد. در اين زمان بود كه  بود كه در مقطعى با جريان «داعش» هم درگير ش
دولت اسلامى عراق و شام اعلام موجوديت كرد و با تغيير صحنه ميدانى 
در سوريه و با خلايى كه در عراق به وجود آمد، به سمت عراق سرازير شد 
و بخش هايى از خاك عراق و سوريه را اشغال و اعلام خلافت اسلامى كرد. 

حمايت غرب در چارچوب نظريه هرج ومرج سازنده
اتاق هاى فكرى- امنيتى و اطلاعاتى غربى-صهيونيستى در چارچوب 
ــلامى  ــان بنيادگرايى راديكال اس ــازنده» از جري ــرج س ــه «هرج وم نظري
ــى به عمل آورده و منابع مالى و تسليحاتى را در جهت  حمايت هاى سياس
ــازنده»  منافع خود در اختيار اين گروه ها قرار داده اند. نظريه «هرج ومرج س
مى گويد كه مى توان از يك جريان تروريستى در جهت منافع استفاده كرد. 
ــان، يك ايده و در يك  ــور، يك جري اين منافع مى تواند تضعيف يك كش
تعريف وسيع تر يك مذهب باشد. البته اين هرج ومرج نبايد گسترده شده 

و منافع غرب را به خطر اندازد. در واقع غرب از اين جريان به دنبال تحقق 
چند ايده است كه ممكن است اين ايده ها در هر دوره و بنا به ضرورت مورد 
استفاده قرار گيرد. هدف اول غرب به راه انداختن چرخه بحران است مثلا 
ــوريه، در مصر يا در عراق. هدف دوم ارايه تصويرى افراطى از  زمانى در س
گروه ها و عقايد اسلامى به جهانيان است. هدف سوم ايجاد پراكندگى ميان 
كشورهاى اسلامى و به راه انداختن فرقه گرايى و تقابل شيعى-سنى است 
و هدف چهارم گسست در وحدت جهان عرب و جهان اسلام براى مقابله 
با اسراييل است. اين چهارهدف به نوعى منافع كمپانى هاى اسلحه سازى 
ــليحاتى را نيز تامين كرده و همچنين مجوزهاى ورود آمريكا براى  و تس
مداخله در خاورميانه و شمال آفريقا و ديگر مناطق را بر اساس نظريه هاى 
مداخله بشردوستانه، جنگ عادلانه، دفاع تلافى جويانه و ضربه پيشگيرانه 

براى مديريت بحران فراهم مى كند. 
رويكرد نامتوازن عربستان سعودى

ــلفى يك سياست شفاف  ــتان از گروه هاى س ــاله حمايت عربس مس
ــتان عمدتا از گروه هاى سلفى ميانه رو در  ــت، به اين معنى كه عربس نيس
كشورهاى عربى حمايت مى كند و مرز خود را با سلفى هاى راديكال پس 
از 11سپتامبر روشن كرد. عربستان در درون مرزهاى خود هرگونه حركت 
و جنبش سلفى را كه بخواهد در مقابل حكومت بايستد سركوب مى كند، 
اما اگر زمانى اقتضا كند، از راديكال ها در جهت برهم زدن ثبات در كشورى 
خاص استفاده مى كند. بنابراين عربستان در عين اينكه يك دولت اسلامى 
برآمده از پيوند با وهابيت است، اما از سلفى ها هم به عنوان يك عقيده در 
مقابل اخوان المسلمين و هم به عنوان يك ابزار براى تغيير صحنه ميدانى 

حمايت مى كند. 
نزديك به چنددهه است كه از ارتباط عربستان با جريان سلفى گرى و 
مولود افراطى آن يعنى تروريسم تكفيرى مى گذرد. بر كسى پوشيده نيست 

كه بنيان هاى فكرى اين تفكر در سرزمين عربستان پايه گذارى شده است. 
درخصوص حمايت هاى مالى و سياسى نيز عربستان در دهه هاى گذشته 
با راه اندازى مدارس مذهبى در شبه قاره، افغانستان، آسياى مركزى، قفقاز، 
ــورهاى اروپايى، بودجه هاى كلانى  خاورميانه، آفريقا و تا حدى برخى كش
را از طريق مركز رابطه العالم الاسلامى (بزرگ ترين مركز تبليغات اسلامى 
ــتقر در جده كه با بيش از 50سال فعاليت، نقش اساسى را  در جهان مس
در ترويج سلفيه در جهان ايفا كرده است. اين نهاد عظيم با بودجه كلانى 
ــر افكار و ديدگاه هاى سلفى ها در جهان با استفاده از  ــود و ناش اداره مى ش
ظرفيت هاى مختلف رسانه هاى سنتى و مدرن است) در اختيار اين گروه ها 
قرار داده است تا به يارگيرى و تربيت افراد در چارچوب اين تفكر بپردازد تا 
در موقع بحران و با سياسى شدن و رنگ مذهبى يافتن اين موضوع، افراد را 
به استخدام خود در آورده و با حمايت از تصاعد بحران در منافع آن شريك 
شود. نكته اى كه در اين ميان حايز اهميت است، توجه به رويكرد نامتوازن 
عربستان به پديده راديكاليسم اسلامى است. در واقع حمايت عربستان از 
تفكر سلفى گرى به دوبخش تقسيم مى شود. بخش اول حمايت مستمر و 
متوازن از سلفى گرى ميانه رو است كه از طريق مراكز رسمى و دانشگاه ها، 
مساجد و مدارس مذهبى و ابلاغ و اعزام مفتى ها و مبلغان مذهبى صورت 
مى گيرد. بودجه هاى قابل توجهى از طريق مركز رابطه  العالم الاسلامى واقع 
ــده به اين موضوع اختصاص پيدا مى كند و در اين خصوص رويكرد  در ج
ــانى زيادى  ــتان همپوش نهاد حكومت و همچنين نهاد وهابيت در عربس
ــتمر يا بخشى و  پيدا مى كند. بخش دوم اما متفاوت ماجرا، حمايت نامس
نامتوازن عربستان از گروه هاى راديكال يا سلفى گرى تكفيرى است كه با 
توجه به سطح و دامنه بحران از طريق سرويس هاى امنيتى و اطلاعاتى و 
برخى واسطه ها و وابسته هاى نفوذى در منطقه صورت مى گيرد كه در اين 
ميان هدف عربستان نه رشد اين گروه ها، بلكه منافع حاصل از فعاليت اين 

گروه هاست. به اين معنى كه عربستان هيچ گاه تمايل به تربيت تروريست 
ــى از اين  در محيط پيرامونى خود ندارد، بلكه تمايل دارد با حمايت بخش
گروه هاى راديكال در منافع حاصل از آن شريك شود. اين منافع مى تواند 
ــد، تضعيف دولت مالكى و  ــدن بحران در سوريه، سقوط اس فرسايشى ش
ــلمين در منطقه  همچنين تضعيف فكرى و عملياتى جريان اخوان المس
باشد. شايد بتوان ظهور «داعش» را به رويكرد غيرمستقيم عربستان ارتباط 
داد، اما «داعش» خود در بسترهاى خاص خود شكل گرفته و از رويكردهاى 
ــعودى ها ادعاى  ــعود پيروى مى كند. براى س متفاوت با رويكردهاى آل س
ــت. «داعش» و ابوبكرالبغدادى مدعى  ايجاد خلافت برابر با اعلام جنگ اس
هستند وارثان حقيقى رهبرى جهان اسلام هستند و از منظر آنها حكومت 
سعودى ها غيرقانونى و يك حكومت فاسد آمريكايى است. اين مسايل خط 
قرمز عربستان به لحاظ اعتقادى و سياسى و خط قرمز ديگر تهديدات مرزى 
و امنيتى است كه «داعش» در مرز مشترك با عراق براى عربستان به وجود 

آورده است. 
همزاد بحران

ــت كه با  ــاله اس ــوريه مى گذرد، اين مس ــاهده آنچه در عراق و س مش
گسترده شدن فضاى بحران در منطقه، اجماع منطقه اى و بين المللى براى 
سركوب «داعش» در حال شكل گيرى است كه مى تواند ضمن محدودكردن 
ــوريه، گفتمان آن را نيز تا حدى به عقب  ــه جولان آن در عراق و س عرص
ــت كه به لحاظ اينكه  ــن ميان وجود دارد اين اس ــد. نكته اى كه در اي بران
ــه دارد و زاييده بحران ها  ــه در تفكرات بنيادگرايى در منطق «داعش» ريش
و محروميت هاى اقتصادى و گسترش فرقه گرايى در سطح منطقه است، 
نه تنها از بين نخواهد رفت بلكه همزاد بحران هاى خاورميانه خواهد بود و 
در سپهر بحران زده آن، خون بى گناهان است كه قربانى اهداف دولت هاى 

منطقه اى و فرامنطقه اى خواهد شد. 
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